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   19/11/90       )چ        ( 68جلسه      
                                             

  
عرض كـرديم كـه درتنبيـه چهـارم از تنبيهـات دهگانـه              

          ر معاطات چهار وجه براي معاطات در مقام ثبـوت تـصو
اول آنكه متعـاطيين قـصدشان تمليـك مـالين بـه            : شده  

عنوان معاوضه مي باشد يعني تبديل مـال بـه مـال و بـه               
شان تبديل اضافةٍ بإضافةٍ اخُـري مـي        عبارت ديگر قصد  

 .باشد 
وجه دوم اين است كه معاوضه بين تمليكين و بين فعلـين     
است نه بين مالين يعني يك طرف مالش را بـه ديگـري             
تمليك مي كند در مقابل اينكه طرف ديگر نيز مـالش را            

  .به او تمليك كند 
عرض كرديم كه به وجه دوم اشكالاتي شـده مـن جملـه     

لم أفهم لـه    : قاي خوئي در مصباح الفقاهه فرموده       اينكه آ 
له بين مالين كه در     محصلاً زيرا در اين وجه دوم مباد      معناً  

بيعهاي معمولي و متعارف صورت مي گيـرد انجـام نمـي            
پذيرد بلكه مبادله بين تمليكين و بين سلطنتين انجام مـي           

( گيرد و ما دليلي از طرف شارع مقدس بر ايـن مطلـب              
نداريم بلكـه شـارع مقـدس فقـط         ) بين سلطنتين   مبادله  

 نه مـسلطّون علـي      الناس مسلَّطون علي أموالهم   : فرموده  
  . سلطنتهم 

اشكال ديگري از طرف حاج شيخ محد حسين اصـفهاني          
 لازمـه   ين است كه ايشان فرمـوده انـد       مطرح شده و آن ا    

ا از طرفي به    ريزچنين چيزي جمع بين لحاظين مي باشد        
 داريم و از طرفي از اين جهت كه تمليك          تمليك نظر آلي  

چنـين  و  عوض واقع مي شود به آن نظر استقلالي داريـم           

در اصول نيز خوانده ايـم كـه نظـر          ( چيزي ممكن نيست    
) ره(حـضرت امـام   ) . گاهي آلي است و گاهي استقلالي       

مي فرمايد كه اين اشكال وارد نيست زيرا نظر در اينجـا             
قل شدن مال بالتبع مي باشد      فقط نظر استقلالي است و منت     

لذا جمع بين لحاظين نشده چونكه در هر دوطرف لحـاظ           
و اصـلا بحـث     نسبت به تمليك لحاظ استقلالي مي باشد        

مانيز در اين است كه در وجه دوم مي خواهند تمليكـين            
  . را با هم مقابله و معاوضه كنند 

نـزاع در اينجـا نـزاع لفظـي         ) : اشكال و پاسخ اسـتاد      ( 
زيرا تصوراً با هم فرق دارند چونكه گاهي مبادلـه          نيست  

بين مالين است ولي گاهي مبادله بين تمليكين اسـت كـه            
  .ايندو باهم تصوراً فرق دارند 

مرحوم نائيني نيز در منية الطالب به اين قسم دوم اشكال           
كرده و فرموده اين قسم اصلا بيع نيست زيرا در بيع يعتبر            

مـال نيـست    ،  ال باشند و تمليك     كه ثمن و مثمن هردو م     
بلكه فعلي از افعال متبايعين مي باشد خلاصه اينكه قسم          

بـه ايـن    نيـز   اما اثباتاً   وم تصوراً براي ما روشن شد ، و         د
قسم دوم اشكال شده و آن اين كه در هـر صـورت ايـن               

مال مبادله   قسم بيع نمي باشد زيرا در بيع متعارف مال با         
طنت و حتي تجارةً عن تـراضِ       مي شود نه سلطنت با سل     

تجارت نيز مربوط به امورات متعارف      زيرا  نيز نمي باشد    
خـدمتتان  كـه   و معمول مي باشد لذا قسم دوم از جهاتي          

  .عرض شد اشكال دارد 
قسم سوم اين بود كـه مقابلـه و معاوضـه بـين إباحـه و                
تمليك باشد يعني از يك طرف إباحه و از طـرف ديگـر             

أبحـت لـك    : يك مي باشد و شيخ مثال زده به اينكه          تمل
  .كذا بدرهمٍ 
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أن يقصد كلٌ منهما الإباحة فـي       : قسم چهارم اين بود كه      
 را  ممقابل الإباحة مثلا من إباحه مي كنم تصرف در كتـاب          

در مقابل إباحه شما تصرف در كتابتان را ، اين هم قـسم             
ري  شـيخ انـصا    خـوب . چهارم بود كه به عرضتان رسيد       

تقريبا قسم اول و دوم را قبول مي كند اما مي فرمايد كـه              
در سومي و چهارمي  چند اشكال اشكال وجود دارد كـه            

  ... .بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء االله 
                      
  بسم االله الرحمن الرحيم                     

االله ما تقـدم مـن   ليغفر لك   ) 1(إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً    « 
ذنبك و ما تأخّر و يتم نعمته عليـك و يـديك صـراطاً              

  .  ») 3(و ينصرك نصراً عزيزاً) 2(مستقيماً
 بـسيار مهـم جهـاني پيـروزي انقـلاب           از حـوادث  يكي  

 بود آياتي كه خوانده     57 بهمن سال    22اسلامي ايران در    
شد از سوره فتح بود كه مربوط مجاهدت ها و مبـارزات            

نيز شبيه به   ) ره(مي باشد ، حركت امام    ) ص(اسلامپيغمبر  
باگذشـت  نيـز   مـردم    مي باشد چراكه  ) ص(رحركت پيغمب 

را ياري كردنـد و بـا رهبـري ايـشان بـه             ) ره(زمان امام 
مبارزه با طاغوت پرداختند تا اينكه انقلاب اسلامي ايران         

  . به پيروزي رسيد 
؛ چند كار مهم و اساسـي انجـام دادنـد           ) ره(حضرت امام 

اول اينكه نظام سلطنتي و استكبار را در ايران ريشه كـن            
كردند ، دوم اينكه مردم ايران و تمامي مسلمانان جهان را           
به خود باوري رساندند و سوم اينكه انقلاب اسـلامي بـه            
مردم ايران عظمت و عزت داد و الحمدالله الآن نظام مـا و         

 ـ        مردم م  يـد  ذا مـا با   ا در اوج عزت و عظمت قرار دارند ل
  .قدر اين نظام اسلامي ولائي قدرتمند را بدانيم 

نظام اسلامي مـا سـه امتيـاز دارد ؛ اول اينكـه پـشتوانه               
يـت  مكتبي و اسلامي دارد و دوم اينكه بر محوريـت ولا          

اي حمايت مردم مي باشد     فقيه مي باشد و سوم اينكه دار      
لذا ما بايد به مردم توجه كنيم و مردم نيز هميشه بايد در             

 بهمـن و    22 هاي مختلف خصوصا در راهپيمـائي        صحنه
انتخاباتي كه در پيش داريم حاضر باشند و نظام را ياري           
كنند تا اينكه بيگانگان بفهمند كه چقدر ايـن نظـام در دل     
مردم جا دارد و پشتيبان مردمي دارد ، خداوند يارو ياور           

   ... .و نگه دار شما باشد 

  
 لاً و آخراً و صلي االله علي                 والحمدالله رب العالمين او       
      محمد و آله الطاهرين                          

   
  
  
  
  
  


